
 هی خْاستن بَ دًیا بیاین، در یک سایطگاٍ عوْهی؛

 !پذر بشرگن بَ هادرم گفت: فقط بیوارستاى خصْصی

 هادرم گفت: چزا؟

 ؟گویند می چه مردم :پذر بشرگن گفت

 هی خْاستن بَ هذرسَ بزّم، ُواى هذرسَ ی سز کْچَ؛

 !هادرم گفت: فقط هذرسَ ی غیز اًتفاعی

 پذرم گفت: چزا؟

 ؟گویند می چه مردم :هادرم گفت

 .بَ رضتَ ی اًساًی علاقَ داضتن

 !پذرم گفت: فقط ریاضی

 گفتن: چزا؟

 ؟گویند می چه مردم :پذرم گفت

 .با دختزی رّستایی هی خْاستن اسدّاج کٌن

 .خْاُزم گفت: هگز هي بویزم

 گفتن: چزا؟

 ؟گویند می چه مردم :خْاُزم گفت

 .هی خْاستن پْل هزاسن عزّسی را سزهایَ ی سًذگین کٌن

 .پذر ّ هادرم گفتٌذ: هگز اس رّی ًعص ها رد ضْی

 گفتن: چزا؟

 ؟گویند می چه مردم :آًِا گفتٌذ

 .ًذاسٍ ی جیبن خاًَ ای در پاییي ضِز اجارٍ کٌنهی خْاستن بَ ا

 گفتن: چزا؟ .هادرم گفت: ّای بز هي

 ؟گویند می چه مردم :هادرم گفت

 .اّلیي هِواًی بعذ اس عزّسیواى بْد. هی خْاستن سادٍ باضذ ّ صویوی

 ُوسزم گفت: ضکست، بَ ُویي سّدی؟

 گفتن: چزا؟

 ؟گویند می چه مردم :ُوسزم گفت

 .ضیي هذل پاییي بخزم، در حذ ّسعن، تا عصای دستن باضذهی خْاستن یک ها

 .ُوسزم گفت: خذا هزگن دُذ

 گفتن: چزا؟

 ُوسزم گفت: هزدم چَ هی گْیٌذ؟

 .بچَ ام هی خْاست بَ دًیا بیایذ، در یک سایطگاٍ عوْهی

 !پذرم گفت: فقط بیوارستاى خصْصی

 گفتن: چزا؟

 ؟گویند می چه مردم :پذرم گفت

 .هذرسَ بزّد، رضتَ ی تحصیلیص را بزگشیٌذ، اسدّاج کٌذ... هی خْاستن بویزم. بز سز قبزم بحث ضذ بچَ ام هی خْاست بَ

 .پسزم گفت: پاییي قبزستاى. سًن جیغ کطیذ

 دختزم گفت: چَ ضذٍ؟

 ؟گویند می چه مردم :سًن گفت

 .هُزدم. بزادرم بزای هزاسن تزحیون هسجذ سادٍ ای در ًظز گزفت

 ؟گویند می چه مردم :خْاُزم اضک ریخت ّ گفت

 .اس طزف قبزستاى سٌگ قبز سادٍ ای بز سز هشارم گذاضتٌذ

 ؟گویند می چه مردم: اها بزادرم گفت

 .خْدش سٌگ قبزی بزاین سفارش داد کَ عکسن را رّیص حک کزدًذ

 «؟گویند می چه مردم »:حالا هي در ایٌجا در حفزٍ ای تٌگ خاًَ دارم ّ توام سزهایَ ام بزای اداهَ ی سًذگی جولَ ای بیص ًبْد

 .هزدهی کَ عوزی ًگزاى حزفِایطاى بْدم، حالا حتی لحظَ ای ُن ًگزاى هي ًیستٌذ

 


